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ضرورتی  شود، میهای پیش رو در قبال مسئولیت گذار ی بیمهگر به ذمّهی بیمهانعقاد بیمه صرفا موجب انضمام ذمّهبنابراین از آنجا که 

عرفا بلکه مواجه باشد،  یجبهنگام انعقاد چنین قراردادی وجود ندارد تا با محذور ضمان ما لم گذار بالفعل بیمهی هذمّ به اشتغال 

در  ممکن است برعهده گرفتن این مسئولیت  ، هرچند کهبودخواهد  معقول گذار هم ی بیمهپذیرفتن چنین مسئولیتی قبل از اشتغال ذمّه 

که این نوع تضمین اگرچه   باید یادآور شد  .گردد  گربیمه یهذمّ ( موجب اشتغال گذاربیمهبعد از بروز خسارت و ارجاع دادن نهایت )

  (قریب المخرج با ضمان عهده) باشد، اما یک نوع ضمان عقلائی و متعارف ضمانی صغرای ضمان شرعی مصطلح نیست تا مشمول ادله

عُقُودِ«»آیه است که براساس 
ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
 لزوم خواهد بود.محکوم به صحّت و   أ

تواند به عنوان جاعل  گذار میبر قرارداد بیمه است و بیمه قابل انطباق علاوه بر عقد ضمان، عقد جعاله همشود که می  خاطر نشان

در  جا نمایی قرارداد بیمه تحت یکی از عقد معیّن شرعی وجود ندارد، بلکه نماید، کما اینکه اصراری بر اقدام به انعقاد چنین قراردادی 

مسئولیت،  آن وجود قبل از دار شدن مسئولیت یک نفر دیگر عهده یا جواز د شدن به پرداخت خسارت ومتعهّ فرض مالیت داشتن نفس 

، مشروع و صحّت و لزوم تمام عقود عقلائی 1براساس اصل آزادی قراردادها تواند یک عقد مستقل عقلائی باشد که قرارداد بیمه می

 حقیقت فقهی یک نوع عقد شرعی داشته باشد. تواند ، همچنان که هر نوع بیمه میخواهد بود

 

 است.  نوع جعاله بیمه یک ← هفتم تخریج

بر قرارداد  به دو شکل  دانست و جعاله جعالهتوان عقد را می)بیمه اشخاص و اموال و مسئولیت(  حقیقت قرارداد انواع مختلف بیمه

 بیمه قابل انطباق است:

گر به  تحلیل بیمهبراساس این  —ها جُعل باشد یا برعهده گرفتن مسئولیت هاگذار عامل و پرداخت خسارتگر جاعل و بیمهبیمه .1

 های آتی او را پرداخت خواهد کرد. خسارتبه او تملیک نماید، او بیمه  گوید که اگر مبلغ معیّنی را تحت عنوان حقگذار میبیمه

های آتی  خسارت گوید که اگر گر میگذار به بیمهبیمهبراساس این تحلیل  —عل باشد جُ بیمه گر عامل و حقگذار جاعل و بیمهبیمه .2

 به او پرداخت خواهد نمود.بیمه را نی تحت عنوان حق معیّ مبلغ د پرداخت آن شوی، متعهّ مرا برعهده بگیری و 

)در عین معلوم بودن سقف تعهّد( و   نامشخص بودن اصل بروز خسارت  به جهترسد اگرچه تطبیق اول جعاله بر قرارداد بیمه به نظر می

تطبیق دوم جعاله بر این قرارداد کاملا صحیح و  ، اما )صحّت جعاله منوط بر معلوم بودن جُعل است( صحیح نیست نامعلوم بودن جُعل

ق جعاله نفس تعهد و التزام به پرداخت خسارات استکه شرعی است و از آنجا 
ّ
ق جعاله ذات پرداخت خسارت نیست تا  متعل

ّ
)متعل

  طبعا شود،ت میخسارامتعهّد به پرداخت  به محض انعقاد قرارداد بیمه  گر به عنوان عاملبیمهو  عل قبل از عمل باشد(جُ پرداخت 

و این جعاله محکوم به لزوم   جاعل دیگر هم بر هم زدن جعاله و فسخ آن را نخواهد داشتگذار به عنوان بیمهو   گرددمستحق جُعل می 

 است.

 
 .است نافذ  نباشد  قانون حیصر مخالف  که یصورت در  اند نموده منعقد  را آن که یکسان به نسبت یخصوص یقراردادها م. :ق.  ۱۰ م 1



 

 ۹۳استدراک از جلسه 

آن  ی صلح و آشتی دادن متضمننفس واژهتحلیل فقهی آن باشد، زیرا از یک سو  قرارداد بیمه بعیدترین وجهبودن  رسد مصالحهبه نظر می

صلح یا برای   که  و آیات قرآن نیز مؤید این مسأله است باشد از وقوع اختلاف یا خوف و  بالفعلباید مسبوق به نزاع  است که مصالحه 

رتباطی با اساسا اگر تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه گذار و بیمه، درحالی که بیمه4باشدمی 3پیشگیری از بروز اختلافو یا   2برطرف نمون نزاع 

)هرچند مشهور فقهاء براساس مطلقات   برسدنوبت به مصالحه ها وجود داشته باشد و ی اختلاف بین آناند تا لااقل زمینههم نداشته

اگرچه بسیاری از فقهاء صلح غیر معوّض و مجانی را نیز  ؛ و از سوی دیگر  (دانند میمصالحه بدون نزاع شأنی و فعلی را صحیح بابت صلح، 

ق آن بین دو ش ئ واقع شود و  باید به صورت معوّض و  بنابر نظر صحیح مصالحه همیشهاند، اما صحیح دانسته
ّ
به تصریح فقیهان متعل

دارای ارزش مالی  هم گر به پرداخت خسارات را د شدن بیمهمتعهّ عین یا منفعت و یا حق باشد، و حال آنکه حتی اگر نفس  حتما باید 

؛ کما اینکه   )تعهّد صرفا منشأ حق است( هیچ قسم از آن سه نوع مال نیست تا قابلیت مصالحه را داشته باشد این مال  باز بدانیم، عقلائی

پرداخت  صلح مجانی حق بیمه مشروط به  قرارداد بیمه صحیح و یک عقد لازم بدانیم و مدعی باشیم که را ض معوّ صلح غیر  حتی اگر

گر نهایتا وجوب تکلیفی به  به موجب این قرارداد بیمه، )اصل بروز خسارت امر مقطوعی نیست تا عوض صلح قرار گیرد( استخسارات 

)مشهور فقهاء شرط ضمن عقد لازم را صرفا مستتبع حکم   گرددی او مشغول به چیزی نمیهذمّ ها را خواهد داشت و پرداخت خسارت 

ضامن و   باشد مطالبه می و درحالی که قرارداد بیمه موجب به وجود آمدن مسئولیت و قابل پیگیری ، دانند، نه حکم وضعی(تکلیفی می

 ممکن نیست. با شرط ضمن عقد لازم  نمودن افراد

 
َ  وَاتَّقوُا  ۚأخََوَیْكُمْ  بَینَْ  فأَصَْلِحُوا إخِْوَة   الْمُؤْمِنوُنَ  إِنَّمَا﴿ 2  ۱۰ حجرات﴾ ترُْحَمُونَ  لَعلََّكُمْ  اللََّ
لحُْ   ۚصُلْحًا بَیْنَهُمَا یُصْلِحَا أنَْ  علََیْهِمَا جُناَحَ  فلََ  إعِْرَاضًا أوَْ  نشُُوزًا بَعلِْهَا مِنْ  خَافَتْْ امْرَأةَ   وَإنِِ ﴿ 3   تحُْسِنوُا وَإنِْ   ۚالشُّحَّ  الْْنَْفُسُ  وَأحُْضِرَتِ   ۗخَیْر   وَالصُّ

َ  فإَنَِّ  وَتتََّقوُا  ۱۲۸ نساء﴾ خَبِیرًا تعَْمَلوُنَ  بِمَا كاَنَ  اللََّ
 لغو باشد. تعیین شرط و شروط شارع برای سایر عقود عقدی برای دور زدن سایر عقود نیست تا براساس این دیدگاه عقد صلح  4


